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فیلم »گوزن های اتوبان« ساخته ی ابوالفضل صفاری، با موضوعی 
کاماً اجتماعی و به روز آغاز می شــود، امــا در نهایت قربانی همان 
تلــه ای می شــود کــه فیلمســاز قصــد افشــای آن را داشــته، یعنــی 

اغراق آمیــز بودن و فاصله گرفتن از واقعیت.
در روزگاری که تماشــای فیلم هــای اجتماعی اثرگذار و قوی آرزوی 
ســینما دوســتان حرفه ای شــده، روی پــرده رفتن اثری بــا موضوع 
فضــای مجــازی و تأثیرات آن بر زندگی آدم ها، بی شــک ســتودنی 
اســت. فیلمســاز که پیش تــر با آثاری مثــل »از تهران تا بهشــت« و 
»یک کامیون غروب« در عرصه ی ســینمای مســتقل خودی نشــان 
داده بود، این بار همراه با »گوزن های اتوبان« وارد فضای شــهری و 

پیچیده ی امروز شده است.
مستندســاز بــودن و نــگاه واقع گرایانــه ی صفــاری در این اثــر کاماً 
نمایان اســت، ولی متأسفانه این همان عنصری است که در ادامه 

کار، قربانی رویکرد شــعاری فیلم می شود.
شــروع فیلــم پرانــرژی و هوشــمندانه اســت و تماشــاگر از همــان 
دقایــق اولیــه در فضایــی رنگارنــگ، هیجانــی و پرشــتاب غوطــه ور 
می شــود؛ فضایــی کــه بی شــباهت بــه واقعیــت روزمــره ی زندگــی 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی مثــل اینســتاگرام و شــبکه ایکــس 
نیســت. ضرب آهنگ تند، نماهای جذاب و ســریع و از همه مهم تر 
نقش آفرینــی درخشــان ســتاره هایی مثل النــاز شاکردوســت، نوید 
پورفرج و صدف اسپهبدی در فیلم، از همان ابتدا نوید دیدن اثری 

متفاوت را به تماشــاگر مشتاق می دهد.
ســاخته ی ســینمایی ابوالفضل صفاری در ظاهر به دنبال آن است 
که پرده از روی یکی از پرحاشیه ترین پدیده های اجتماعی سال های 
اخیر، یعنی دنیای باگرها و اینفلوئنســرهای اینســتاگرامی بردارد؛ 
موضوعی جذاب و پرکشــش که به راحتی می توانســت دســتمایه ی 
ســاخت یک اثر ســینمایی شــاخص را فراهم نماید. انتخاب چنین 
ســوژه ای در شــرایطی کــه مضمــون قریــب بــه اتفــاق فیلم هــای 
اجتماعــی ســینمای این چند دهــه، تکرار مضامین نخ نما شــده ی 
عشــق و عاشــقی، کاهبــرداری، ورشکســتگی و... اســت، به خوبــی 
جســارت و هوشــمندی صفــاری را نشــان می دهد. اما افســوس که 
جســارت در انتخاب سوژه به موفقیت در پرداخت نرسیده است، و 
این همان جایی اســت که فیلمســاز به دام افتاده و فرصت طایی 
تبدیل شــدن فیلم به یک اثر اجتماعی تأثیرگذار و به یادماندنی به 

کلی از دست می رود.
بســتر  در  کــه  هســتند  افــرادی  باگرهــا  می دانیــم،  کــه  همچنــان 
بــه فعالیــت تجــاری می کننــد و در  اقــدام  شــبکه های اجتماعــی 
زمینه هــای مختلفــی تجربه کســب کــرده و آن را در اختیار دیگران 
قرار می دهند. گفته می شــود درآمد برخی باگرها خیلی باا اســت 

و باگرهای معروف ایرانی هم در این حوزه کم نیســتند.
انــواع مختلفــی از باگرهــا مثــل فشــن باگــر، آرت باگــر و... در 

شــبکه های اجتماعــی، به خصــوص اینســتاگرام فعالیــت می کنند. 
باگــر شــدن در ظاهــر بســیار راحــت اســت، امــا در عمل بــه هیچ 
وجــه این گونه نیســت. یــک باگر موفــق بایــد بتواند بــا ترفندهای 
مختلــف و بــا اســتفاده از مهارتــی که بــا تاش و زحمت به دســت 
آورده، مخاطــب را بــه خود جذب کرده و پیــام، کاا یا مهارتی را به 

او معرفی نماید.
اگر فیلم را دیده باشــید، حتماً با نگارنده هم عقیده اید که تا حدود 
یک ســوم ابتدایی فیلم، همه چیز در جای خود قرار گرفته؛ از ریتم 
و ضرب آهنــگ گرفتــه تــا نماهــا، کات هــا و دیالوگ هــای رد و بدل 
شــده میان شــخصیت ها. داســتان به موقع به اصل ماجرا می رسد، 
شــخصیت ها معرفی شــده و کشمکش اولیه شکل می گیرد. در این 
بخــش، فیلــم واجد همــان کیفیتی اســت کــه از یک اثــر اجتماعی 
موفق و ســرگرم کننده انتظار داریم؛ قصه ای جذاب که تماشــاگر را 

مشتاقانه به دنبال خود می کشد.
ولــی در دوســوم دیگــر، روایت فیلــم به گونه ای اســت کــه به مرور 
گسســته شــده و رفته رفتــه اغــراق در رفتــار و گفتــار بازیگــران جای 
ایــن  در  آنکــه  ضمــن  می گیــرد.  را  چندوجهــی  و  عمیــق  تحلیــل 
بخــش، شــخصیت پردازی صبا و رامین به شــدت ضعف داشــته و 
رابطه ی شــخصیت محوری داســتان )عباس( با دیگر شخصیت ها 
به طور مناســب توســعه نمی یابد. ولی پرداختن بــه موضوع نقش 
و تأثیــرات فضــای مجــازی بــر زندگی مــردم در یک دهــه ی اخیر، 
همچنــان موضــوع مهــم و قابــل بحثــی اســت، ضمن آنکــه بازی 
طبیعــی نویــد پورفرج تــا حدی کمبودهــای ســاختاری فیلمنامه را 

می پوشاند.
فیلــم از نظــر موضــوع و اجرا ویژگی هــای مثبت زیــادی دارد، ولی 
پایان بنــدی عجوانــه و تضادهای درونی کاراکترهــا، تمام زحمات 
بازیگــران و تیــم ســازنده را هــدر می دهــد. ایــن اثــر نشــان داد کــه 
برخورداری یک فیلمســاز از ســوژه ای بکر، عوامل توانمند و حضور 
بازیگــران چهــره و نوآور در فیلم کافی نیســت و بــرای موفقیت در 
ســینمای اجتماعــی، تحلیــل چندوجهی و شــخصیت محور یکی از 

ضرورت هاست. مهم ترین 
بــه قــول قدیمی هــا، صفاری در این اثــر فقط فــوت کوزه گری را کم 
داشــته کــه امیدواریم در کارهای بعــدی به این مســئله مهم برای 

درآوردن کار توجه بیشــتری داشته باشد.

‌نگاهی‌به‌تازه‌ترین‌ساخته‌ابوالفضل‌صفاری

گوزن های اتوبان و لگدمال کردن ایده ای طایی

داستان

پدرام‌نقوی

شــب یلــدا، بلندتریــن شــب ســال اســت؛ شــبی کــه تاریکی تــا مرز 
خســتگی پیــش می رود و درســت همان جا، وعــده ی تولد دوباره ی 
نور داده می شود. یلدا فقط یک شب سرد زمستانی نیست، روایت 
صبــر اســت؛ روایت ایســتادن در دل تاریکــی با این ایمــان آرام که 

فردا، روشن تر از امروز خواهد بود. 
در ایــن شــب، خانه هــا شــکل دیگــری می گیرنــد. فرش هــا گرم تــر 
بــه نظــر می رســند، دیوارهــا صمیمی تر نفــس می کشــند و صدای 
خنده هــا بــا صدای تــرک خــوردن دانه های انــار درهــم می آمیزد. 
ســفره ی یلــدا فقــط از هندوانــه و انار و آجیل پر نشــده؛ پر اســت از 
خاطــره، از انتظــار، از دســت هایی کــه کنــار هــم دراز می شــوند تــا 

سهمی از شادی ببرند. 
در این شــب، خانه هــا بوی قصه می گیرنــد. بزرگ ترها از خاطره ها 
می گوینــد، کوچکترهــا گوش می دهنــد و زمان، برای چند ســاعت، 

مهربان تر قدم برمی دارد.
 قصه هایــی کــه مثــل نــخ نامرئــی، نســل ها را بــه هم گــره می زند. 
قصه ی زمســتان های قدیم، شب های بی برق، دورهمی های ساده 
اما پررنگ. فال حافظ که گرفته می شود، سکوت کوتاهی همه جا را 
می گیرد؛ بعد صدای شــعر، مثل چراغ کوچکی در دل شــب روشن 

می شــود و هرکس معنای خودش را از آن بیرون می کشد.
یلــدا یعنی مکث. یعنــی برای چند ســاعت، دویدن های روزمره را 
کنــار بگذاریــم و فقط »باشــیم«. کنار خانواده، کنار دوســت ها، کنار 
آدم هایــی که حضورشــان، حتی بی حــرف، دل را آرام می کند. این 
شب به ما یاد می دهد که گرما همیشه از آتش نمی آید؛ گاهی یک 

نــگاه، یک لبخند، یا یک خاطره ی مشــترک، از هر بخاری ای گرم تر 
است.

و وقتــی یلــدا تمام می شــود، چیزی بیشــتر از یک شــب پشــت ســر 
گذاشــته ایم. انــگار بــا هــم از یــک تاریکــی عبــور کرده ایــم و حــاا 
آماده ایــم تــا روزهای بلندتر را بــاور کنیم. یلدا یادمــان می آورد که 
هیــچ شــبی، هرچقدر هــم طوانــی، ماندگار نیســت و نور همیشــه 

راهش را پیدا می کند. 
شــب یلدا، شب قد کشــیدنِ تاریکی تا آخرین نفس است؛ شبی که 
بعــدش نور آرام آرام برمی گــردد و روزها نفس تــازه می کنند. یلدا 
فقــط یک تاریــخ روی تقویم نیســت، یک قرار قدیمی اســت میان 
آدم هــا، انارها، هندوانه ها و خنده هایی که دور ســفره می نشــینند و 

دل ها را گرم می کنند.
یلــدا یعنی با هم بودن، حتی اگر ســاده و بی تکلــف. یعنی کنار هم 
نشســتن و بــاور داشــتن اینکه بعد از طوانی ترین شــب، روشــنایی 

حتماً می آید.

یلدا، شب بلند امید و روشنایی
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و خواهــر  اصاح طلــب  فعــال سیاســی شناخته شــده  بروجــردی«،  »اشــرف 
»عاالدین بروجردی« نماینده ارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و نخستین 
زنی که به ریاســت ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران رسیده بود، دار فانی 

را وداع گفت.
اشــرف بروجــردی متولــد ۱۳۳۶ و نــوه آیت اللــه علی محمــد بروجــردی بــود، از 
چهره هــای شــاخص جریان اصاح طلبی و از فعــاان حوزه زنان و حقوق مدنی 

در ایران به شمار می رفت.
وی در کارنامه حرفه ای خود سابقه اولین معاونت زن در وزارت کشور پس از 
انقاب اسامی را داشت و در کنار وزرای وقت، عبدالله نوری و سید عبدالواحد 

موسوی اری، به ایفای نقش در حوزه های اجتماعی و شوراها پرداخت.
اشرف بروجردی در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با حکم رئیس جمهور وقت 
)حســن روحانی(، ریاســت ســازمان اســناد و کتابخانه ملی را بر عهده گرفت و 
پیش از آن نیز به عنوان معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی فعالیت می کرد.

     اشرف بروجردی درگذشت

قـاب

عکس و متن:   مرضیه موسوی      / ایرنا

بارش‌برف‌در‌اصفهان
بارش ســنگین برف در اســتان اصفهان، که  آغاز شده است، چهره کانشــهر اصفهان را دگرگون کرده است. این 
بارش موجب ســفیدپوش شــدن معابر، باغ ها و بناهای تاریخی این شــهر شــده و منظره ای تماشایی به ویژه در 

میدان نقش جهان و پل های تاریخی زاینده رود ایجاد کرده است.
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سایه برین
 

بــر اســاس خبــری کــه »محمدمهدی اســماعیلی 
مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی شــهید رئیســی در 
گفتگو با خبرنگار مهر« بیان کرده، قرار است بنیاد 
تازه تأســیس شــهید رئیســی در کنــار فعالیت های 
اجتماعــی، وارد فــاز گســترده ای از فعالیت هــای 
فرهنگــی و رســانه ای شــود. او به صراحــت گفتــه 
اندیشــکده  راه انــدازی  آن  »مهم تریــن  اســت: 
حکومت و کشــورداری شهید رئیسی است که همه 
اعضای دولت شــهید رئیســی گروه هایی را در این 
اندیشــکده متناسب با نیاز کشور تشکیل داده اند تا 
الگوی حکمرانی در آنجا تثبیت شــود.« همچنین 
تأکید کرده که »در مدت کمتر از یک سال که بنیاد 
بین المللی شــهید رئیســی راه اندازی شــده است، 
حدود ۱۰۰۰ ساعت فیلم از مشی حکمرانی دولت 
آیــت اه شــهید ضبــط کرده ایــم« و ایــن فیلم هــا 
قرار اســت فرآوری و منتشــر شــوند تا »این تجربه 
کم نظیر در عرصه حکمرانی« حفظ و ترویج شود.

همیــن چند جملــه، به تنهایی پرســش های جدی 
و اساســی را پیــش روی افــکار عمومــی می گذارد. 
انــرژی، نیــروی انســانی و منابــع  صــرف هزینــه، 
رســانه ای بــرای اینکه گفته شــود یک فــرد چگونه 
کشــور را اداره می کرده، اساســاً چــه معنایی دارد؟ 
آیا حکمرانی موفق یا ناموفق، چیزی است که نیاز 
به هزار ســاعت فیلم ضبط شــده و یک اندیشکده 
رســمی بــرای »تثبیــت الگــو« داشــته باشــد؟ در 
تاریخ سیاسی کشــورها، عملکرد دولت ها معمواً 
اقتصــادی،  شــاخص های  در  عمــل،  میــدان  در 
اجتماعــی، سیاســت خارجــی و رضایــت عمومی 
ســنجیده می شــود، نــه در کاس هــای آموزشــی و 
خروجی های آرشــیوی که بعداً قرار است به عنوان 

»تجربه متقن و بدون تحریف« عرضه شوند.
ســؤال مهم تــر ایــن اســت کــه در ایــن اندیشــکده 
دقیقــاً قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد؟ اگــر قــرار 
اســت اعضــای دولــت ســابق بنشــینند و دربــاره 
عملکرد خودشــان تولیــد محتوا کنند، این بیشــتر 
به بازتولید یک روایت یک طرفه شــبیه است تا کار 

اندیشــکده ای بــه معنای دقیق کلمه. اندیشــکده، 
محل تضــارب آرا، نقد سیاســت ها، بررســی نقاط 
ضعف و قوت و حتی پذیرش خطاســت. اما وقتی 
از ابتــدا هدف »تثبیت الگــوی حکمرانی« تعریف 
می شــود، عمــاً نتیجه از پیــش معلوم اســت. در 
چنین شــرایطی، آیا بد دفاع کردن از یک کارنامه، 
خــودش بــه معنای خراب کــردن آن نیســت؟ آیا 
تبدیــل تجربــه حکمرانی بــه محصــول تبلیغاتی، 
آن هم در فضایی که جامعه با مســائل معیشــتی 
و بحران های انباشــته روبه روست، به اعتبار همان 

نامی که قرار است حفظ شود لطمه نمی زند؟
ایــن تصــور که عده ای قرار اســت »بروند بنشــینند 
ســر کاس هــای ایــن اندیشــکده و بــا ارزش هــای 
شــهید رئیسی آشنا شــوند« نیز محل تردید جدی 
اســت. جامعه امروز، به ویژه نســل جــوان، کمتر با 
آموزش های رســمی و دســتوری ارتبــاط می گیرد. 
ارزش هــا اگــر در عمل قابــل لمس باشــند، نیازی 
قابــل  هــم  اگــر  ندارنــد.  اندیشــکده  و  کاس  بــه 

لمس نباشــند، هزار ســاعت فیلم و ده ها نشســت 
تخصصــی نمی توانــد آن خــأ را پــر کنــد. تجربــه 
نشــان داده اســت کــه تقدیــس بیــش از حــد، آن 
هــم از مســیرهای اداری و پرهزینــه، اغلب نتیجه 
معکــوس می دهد و فاصله عاطفی و ذهنی ایجاد 

می کند.
ایــن  در  اســماعیلی  محمدمهــدی  خــود  نقــش 
پرســش  ایــن  نیســت.  چشم پوشــی  قابــل  میــان 
جــدی مطرح اســت که آیــا او واقعاً قصــد ندارد از 
خودنمایی با نام شــهید رئیســی دست بردارد؟ او 
همان فردی اســت که حتی در مقطعی کاندیدای 
ریاســت جمهوری شــد؛ اقدامی که اگر واقعاً تعلق 
خاطر عمیق و بی چشمداشــت به شــهید رئیســی 
وجــود داشــت، دســت کم از نظر اخاق سیاســی، 
قابل تأمل بود. چگونه می توان هم خود را وارث و 
مروج یک نام دانســت و هم در بزنگاه سیاسی، به 

رقابت قدرت وارد شد؟
پیــش از ایــن هــم شــاهد بودیم کــه یــک روزنامه 

تصمیــم گرفــت با نــام »شــهید جمهور« منتشــر 
شود و حاا همان مسیر، به شکل دیگری در قالب 
اندیشــکده و بنیاد ادامه پیدا کرده است. این تکرار 
اســتفاده از یک نام خاص در پروژه های رســانه ای 
و نهادی مختلف، بیش از آنکه نشــانه پاسداشــت 
باشــد، این شــائبه را تقویت می کند که نام شــهید، 
بــرای فعالیت هــای  مشروعیت بخشــی  ابــزار  بــه 

شخصی و جناحی تبدیل شده است.
از منظر تحلیلی، مســئله اصلی این نیســت که آیا 
شــهید رئیســی خدماتی داشــته یا نه؛ مســئله این 
اســت که آیــا راه درســت مواجهــه با یــک کارنامه 
سیاســی، تبدیــل آن بــه »الگــوی تثبیت شــده« از 
مســیر بنیــاد و اندیشــکده اســت؟ نقــد منصفانه، 
حتی نقد درون گفتمانی، بخشــی از احترام به یک 
تجربه حکمرانی است. حذف نقد و جایگزینی آن 
با روایت رســمی و پرهزینه، نه تنها کمکی به حفظ 

میراث نمی کند، بلکه آن را آسیب پذیر می سازد.
اگر هــدف واقعاً خدمــت اجتماعی اســت، همان 
بخشــی کــه اســماعیلی از کمــک بــه ایتــام و زنان 
بی سرپرست سخن گفته، می تواند بدون حاشیه و 
هیاهــو ادامه پیدا کند. اما وقتــی فعالیت فرهنگی 
و رســانه ای بــا این حجم از تولید محتــوا و تأکید بر 
»الگوی حکمرانی« مطرح می شود، افکار عمومی 
حق دارد بپرسد: این همه تاش برای گفتن اینکه 
»چــه کردیــم«، آیــا نشــانه ای از تردیــد نســبت به 
قضــاوت جامعه نیســت؟ و آیــا بد دفاع کــردن از 
یک نام، در عمل، بزرگ ترین ضربه به همان نام 

نخواهد بود؟
در نهایت باید گفت اگر دولتمردان شــهید رئیسی 
واقعا معتقدند چیزی در سه سال دولت سیزدهم 
وجــود دارد که می توانــد برای آیندگان ثبت شــود 
و چــراغ راهنمــای همگان اســت، بهتر اســت این 
تجربیــات را خالصانــه در اختیــار رئیــس دولــت 
وقت، مسعود پزشــکیان قرار دهند که دست خود 
را برای همیاری به ســمت تمام طیف ها و احزاب 
دراز کرده اســت. اما اگر قرار به خودنمایی اســت، 
خود بحثی دیگر است که از دل آن کمک به بهبود 

کشور حاصل نخواهد شد.
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